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چکیده

خلق ثروت، توسعه تكنولوژي و ايجاد اشتغال مولد، سه دليل مهم توجه به موضوع كارآفريني بوده و برخی معتقدند در جوامع امروزین، لازم است انقلاب کارآفرینی رخ دهد. هدف از اجراي تحقيق حاضر، تبیین اثرات شش متغیر روانشناختی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح استان مازندران مي‌باشد. جامعه آماري، 1511 کارآفرین مطابق با تعریف دیده​بان جهانی کارآفرینی بوده​اند که تعداد 291 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس با جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه​ای با اجزاء استاندارد و ضريب پايايي 84% ، به آزمون فرضيات شش‌گانه پرداخته شده است. يافته‌ها نشان می دهند شش متغير روانشناختی مورد مطالعه در قالب يك مدل رگرسیون تحلیل مسیر، ضمن تبيين فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح استان مازندران، هر كدام هم به صورت مستقيم، و هم به صورت غيرمستقيم و تعاملي، بر فرآیند مذكور تأثيرگذار بوده‌اند که از این لحاظ، بيش​ترين اثرگذاري کلی مربوط به متغير استقلال در كار(65/2-) بوده و متغیرهای خلاقيت و نوآوري(09/2-)، خطرپذيري(22/1)، اراده و پشتكار(085/1)، كنترل دروني(04/1) و بالاخره روحيه يادگيري(2/0-)، به ترتیب در درجات بعدي اهميت قرار دارند. در پايان نتيجه‌گيري شده است كه مديران و مسؤولان استان برای بهبود فرآيند كارآفريني مستقل چگونه بايد به اين متغيرهاي روانشناختی توجه کنند.
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Abstract 
Entrepreneurship is known as the source of creating wealth through innovation, technology development, and job creation. It is believed that a revolution is needed for entrepreneurship to take place in societies nowadays. Thus the present study is aimed at determining and explaining the impacts of six psychological variables on the Independent entrepreneurship process throughout Mazandaran province. According to the definition provided by the Global Entrepreneurship Monitoring, 1511 entrepreneurs are recognized throughout Mazandaran province from which 291 were selected as the sample subjects of the present study. The data collection instrument was a relevant standard questionnaire with the reliability level of 0.84. The collected data related to the six understudy variables were analyzed using a Path Analysis Regression Model. The results explained and determined the Independent entrepreneurship process, and also showed that the above-mentioned variables affected the Independent entrepreneurship process directly, indirectly, as well as interactively. The finding showed that the most affecting variable was Working Independently (-2.65). Other variables affecting the Independent entrepreneurship process in order of importance were; Creativity and Innovation (-2.09), Risk Taking (1.22), perseverance (1.085), Internal Control (1.04), and Learning spirit (-0.2) respectively. Finally, based on these results, some suggestions were made on how the managers and authorities of Mazandaran Province can improve the Independent entrepreneurship process by attending to these six psychological variables. 
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1- مقدمه
كارآفريني، خلاقيت و كسب‌وكارهاي خطر پذیر به عنوان سوخت موتور اقتصاد مدرن در نظر گرفته شده‌اند. کارآفرینان، همواره نقش مهمي در پيشرفت جوامع داشته​اند. آنها در رأس كسب‌وكارها قرار گرفته، در جستجوي فرصت ها بوده و خلاقيت نيز ابزاري براي موفقيت آنها تلقي مي‌شود. كارآفرينان، تغيير را يك پديده معمولي می​دانند، هميشه در جستجوي آن هستند، به آن واكنش نشان داده و از آن به عنوان يك فرصت استفاده مي‌كنند(Dunphy, 1994, 1). کارآفرینان پیشگامان موفقيت های تجاری در جامعه هستند. آنها از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل شرکت های جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. برخی معتقدند در جوامع امروزین، لازم است که انقلاب کارآفرینی رخ دهد. این انقلاب در قرن حاضر اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد 
 Kuratko &  Hodgetts, 1989, 76)). افراد كارآفرين نقش مهمي در حركت چرخ‌هاي توسعه اقتصادي برعهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمينه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي در سطح سازمان‌ها محسوب می شوند (Duane, 2000, 236). سه دليل مهم توجه به موضوع كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. از مهم ترين محاسن راه‌اندازي شركت هاي كارآفرينانه ايجاد اشتغال مولد است. زيرا به موجب يك اصل در مديريت، اگر يك نفر مستقيماً به كاري مولد گمارده شود، به صورت غير مستقيم براي حداقل سه نفر ديگر شغل ايجاد كرده است. ايجاد اشتغال مولد نیازمند شناسايي، خلق و استفاده از فرصت هاي كارآفريني و اشتغال موجود در جامعه می باشد و از دلایل مهم توجه به کارآفرینی محسوب می گردد.كارآفريني فرآيند اشتغال زایی و كسب سود از تركيب ارزشمند منابع می باشد. اصطلاح كارآفرين به كسي اطلاق مي شود كه متعهد شود مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي را سازمان دهي، اداره و تقبل كند
(Kuratko & Hodgetts, 2001, 163). در حالي وارد قرن بيست و يكم شده‌ايم كه اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با نيروي حيات آفرين کارآفرینی، از نو زنده شده است. کارآفرینی تبدیل به حرفه بسیار مهمی شده ​است و  ما نیازمند هستیم نقش آن را در توسعه ظرفیت های انسانی درک کنیم (Shan et al., 2003). کارآفرینی حاصل برخورد ویژگی های فردی کارآفرینان با محیطی است که در آن نشو و نما یافته​اند (Postigu, 2002). 
تاكنون مطالعات مختلفي در مورد تأسيس شركت هاي كارآفرينانه
(Reynolds et al., 1993)، عوامل مؤثر بر موفقيت و شكست فرآيند كارآفريني              (Buame, 1996, Trulsson, 1997, Mead & Leitdolm, 1998; King & McGrath, 1999)، وراثتي بودن كارآفريني(Levie,1999)، ويژگي​هاي شخصي كارآفرينان 
(Wagner & Sternberg, 2004)، ويژگي هاي جمعيت‌شناختي سن، جنسيت، وضعيت تأهل، موقعيت اجتماعي، تحصيلات، تجربه، نژاد، و ويژگي هاي روانشناختي توفيق‌طلبي، خطرپذيري، اعتماد به نفس، عمل‌گرا بودن، استقلال، كانون كنترل دروني و فرآيند كارآفريني 
(Kiggundo, 2002) و غيره انجام شده است، اما تأثير ويژگي​هاي روانشناختی بر فرآیند کارآفرینی موضوعي است كه هنوز نيازمند كار و مطالعه بيش تر است. بر این اساس، هدف از اجراي تحقیق حاضر، تعيين و تبيين نقش شش متغیر ویژگی​های روانشناختی کارآفرینان شامل اراده و پشتكار، خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري، استقلال در كار، كنترل دروني، و روحيه يادگيري بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح استان مازندران است. 

2- پیشینه و فرضيات

كارآفريني موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب مي‌شود(Gurol & Astan, 2006).کارآفرینان، افراد، گروه​ها و یا مردمی هستند که کسب و کار جدیدی را تأسیس و اداره می​کنند به گونه​ای که حداقل برای بیش از یک نفر ایجاد اشتغال کنند(Kirkwood, 2007). یک کارآفرین با توجه به نیاز توفیق​طلبی و با هدف بهبود عملکرد(رشد، سود و غیره) خود تحت شرایط چالشی و رقابتی، به تأسیس و اداره کردن یک کسب​وکار اقدام می​کند(Hansemark, 1998; Utsch & Rauch, 2000; Murray, 1938). این خصوصیت منحصر به فردی است که کارآفرینان را در راستای موفقیت در کار و تعالی، به سوی چالشی رودررو در کار برمی​انگیزاند (Atkinson & Raynor, 1974; Grote & James, 1991). كارآفريني با ايده‌هاي كسب و كار جديد كه ممكن است موجب تغييراتي در ماهيت بازار شود مرتبط است. كارآفريني عبارت است از جستجوي فرصت​ها و توانايي شناسايي شكاف​هاي موجود در بازار است. رويكرد كارآفرين محوري، رويكردي است كه روي نوآوري بازار و محصول، و طرح های خطرپذیر تأكيد داشته و با تمايل به پيشگامي در نوآوري، به دنبال كسب برتري بر رقباست(Miller, 1983). نوآوري به عنوان يكي از مؤلفه​های كارآفريني، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير همه سازمان ها تلقي مي‌شود. بنابراين سازمان ها بايد برای موفقيت در عملكرد خود و دستيابي به مزيت​هاي رقابتي پايدار، از طريق نوآوري، همواره به دنبال كشف فرصت​هاي جديد باشند(Tajeddini, 2006). كارآفريني نيروي محركي است كه نقش آن يافتن فرصت​هاي استفاده نشده در بازار بوده و به دنبال ايجاد تعادل جديدي در بازار مي‌باشد(Elenurm et al., 2007). خطرپذیری از جمله ویژگـــی​های کــارآفرینانه است که بر آن تأکید زیادی شده است (Cunningham & Lischeron, 1991; Morris & Trotter, 1990). فرد خطر​پذیر کسی است که تمایل زیادی دارد تا در موقعیت​های تصمیم​گیری عدم اطمینان کار کند 
(Ho & Koh, 1992). از منظر کارآفرینی، کارآفرینان همواره در جستجوی خطر هستند(Agarwal & Prasad, 1998). و کارآفرینان کسانی هستند که تمایل دارند تا منابع​شان را در فرصت​هایی مورد استفاده قرار دهند که احتمال شکست در آن​ها زیاد است. مک​کله لند معتقد است کارآفرینان با ویژگی​های داشتن اعتماد به نفس، توانایی پذیرش خطر محاسبه شده، نیاز به بررسی محیط، و تمایل به داشتن بازخورد از عملکردشان شناخته می​شوند
(McClelland, 1965, 38). توفیق​طلبی شخصی یک کارآفرین می​تواند بر اداراک وی از خطر و چگونگی مدیریت بر آن تأثیر بگذارد(Kliem & Ludin, 2000, 28). در يكي از مهم​ترين تقسيم‌بندي​ها، كارآفريني را سه نوع دانسته‌اند: كارآفرینی فردی یا مستقل، کارآفرینی درون​سازمانی و کارآفرینی سازمانی. در كارآفريني مستقل(GEM, 2008)، شرکت و سازمان(کسب ​وکار) جدیدی تأسیس می‌شود تا کالا و خدمت جدیدی به جامعه عرضه گردد. در كارآفريني درون‌سازماني، نوعي نوآوري در درون سازمان​ها و شركت​هاي موجود شكل مي‌گيرد تا کالا و خدمت جدیدی به جامعه عرضه شود و در كارآفريني ‌سازماني، شرایط مدیریتی داخل سازمان​ها مورد بررسی و آسیب‌شناختی مدیریتی قرار می‌گیرد تا بستر و شرایط لازم برای نوآوری و بالندگی سازمانی فراهم شود(Cornwall & Perlman, 1990).
تاكنون مطالعات مختلفي در مورد فرآیند كارآفريني، تأسيس شركت​هاي كارآفرينانه و عملكرد آن​ها در كسب و كارهاي مختلفي مانند توليدي، تكنولوژي​هاي پيشرفته و كسب و كارهاي كوچك(Banks, 1991; Reynolds, Miller & Maki, 1993, 347; Aydalot, 1986) و نيز عوامل مؤثر بر موفقيت و شكست فرآيند كارآفريني انجام شده است                            (Buame, 1996, Trulsson, 1997, Mead & Leitdolm, 1998; King & McGrath, 1999;). اگر چه تا مدت​ها تصور غالب اين بود كه كارآفريني يك خصوصيت ويژه فردي
 بوده و بر وراثتي بودن صرف آن تأکید داشتند(Levie, 1999). اما تمامي اين عوامل را مي‌توان در يكي از سه گروه كلي ويژگي​هاي زندگينامه‌اي شخصي و روانشناختي فرد كارآفرين، شركت كارآفرينانه، و محيط بيروني تقسيم‌بندي كرد(Kiggundo, 2002). لرنر و هابر عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفريني و موفقيت شركت​هاي كارآفرينانه را به چهار گروه ويژگي​هاي شخصی و روانشناختي كارآفرينان، حمايت​هاي مالي و مشورتي دولتي، جذابيت​هاي محيطي محل فعاليت شركت، و تنوع خدمات قابل ارائه تقسيم كرده‌اند (Lerners & Haber, 2000). واگنر و استرنبرگ عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني و تأسيس شركت​هاي جديد را به سه گروه عوامل كلان، خرد و ويژگي​هاي شخصي كارآفرينان تقسيم كرده، و نتيجه گرفته‌اند كه در سطح منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي، هر كدام آن​ها و متغيرهاي فرعي مربوط به آن​ها اثرگذاري مختلفي بر فرآيند كارآفريني داشته‌اند (Wagner & Sternberg, 2004). عامل ويژگي​هاي شخصيتي فرد كارآفرين را كه بر موفقيت و شكست فرآيند كارآفريني مؤثر هستند مي‌توان به چهار زيرگروه شامل ويژگي​هاي جمعيت‌شناختي( با متغيرهاي سن(+)، جنسيت(+)، وضعيت تأهل(+)، موقعيت اجتماعي(+)، تحصيلات(+)، تجربه(-)، نژاد(+/-)،)، ويژگي​هاي روانشناختي(با متغيرهاي توفيق‌طلبي(+)، خطر‌پذيري(+)، اعتماد به نفس(+)، عمل‌گرا بودن(+)، استقلال(+)، كانون كنترل دروني(+))، ويژگي​هاي رفتاركاري(با متغيرهاي سخت‌كوشي(+)، پرانرژي بودن(+)، پشتكار داشتن(+)، رهبر بودن و در ديگران نفوذ داشتن(+/-)، استراتژيك عمل كردن(+))، و شايستگي​هاي اساسي(با متغيرهاي مهارت​هاي فني(+)، هنري(+)، سياسي(+)، اجتماعي(+)، روابط انساني(+)، تيزهوشي و شم تجاري(+)، خلاقيت و نوآوري(+)، وظايف هفت‌گانه مديريتي
 (+))، تقسيم كرد. هر كدام از اين متغيرها بر حسب دو محدوديت زمان و مكان، داراي اثرات مثبت(+)، منفي(+) و مثبت/منفي(+/-) توأمان بر موفقيت و شكست فرآيند كارآفريني هستند 
(Kiggundo, 2002). كارآفرينی از طريق ارزيابي و بهره‌برداري از فرصت​ها و كسب موفقيت در بازار، به مناسب بودن ویژگی​های روانشناختی كارآفرينان شامل خوديابي، فرصت‌شناسي، استقلال در كار، داشتن سرمايه انساني و مهارت​هاي اجتماعي بستگي دارد (Markman & Baron, 2003). بين ويژگي​هاي فردي سطح تحصيلات، سن، و وضعيت تأهل با فرآيند كارآفريني، رابطه معنادار وجود دارد(Nazem & Abbasi, 2005). زالي در ارزيابي ویژگی​های روانشناختی كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه مازندران نتيجه‌گيري كرده است كه هيچ​كدام از گروه​های مورد مطالعه دارای این ویژگی​ها نيستند(Zali, 2006, 112). کارآفرينی با سابقه کار، جنسيت و پست سازماني رابطه معنی​دار نداشته(Jahangiri et al., 2009) ، در حالی​که بین روحيه کارآفريني و ویژگی​های زندگینامه​ای رابطه مثبت و معني​داري وجود دارد (Azizi, 2003). مستند به مرور ادبیات موضوعی بالا، در تحقیق حاضر فرضیه زیر مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:

فرضيات

ویژگی​های روانشناختی اراده و پشتكار، خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري، استقلال در كار، كنترل دروني، و روحيه يادگيري کارآفرینان بر فرآیند کارآفرینی مستقل در  سطح استان مازندران تأثیر معنادار دارند.

3- روش‌شناسي

3-1: نمونه

جامعه آماري 1511 نفري تحقيق حاضر را افرادي تشكيل داده‌اند كه مؤسس حداقل يك شركت در سطح استان مازندران ‌باشند به گونه‌اي كه بتوان آنها را كارآفرين مستقل و فردی(GEM, 2008) قلمداد كرد.  این افراد علیرغم این​که در حرفه​های مختلفی بوده​اند ولی از نظر این​که نسبت به راه​اندازی و استمرار کسب​وکار خود فعالیت داشته​اند به صورت همگن در نظر گرفته شده و از میان آنها تعداد 291 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. در نمونه مذكور 94 درصد مرد، 72 درصد داراي سن زير 40 سال، 81 درصد داراي سابقه كاري بيش از 15 سال، و 69 درصدشان داراي تحصيلات زير ليسانس بوده‌اند.
3-2- داده​ها و مقیاس اندازه​گیری

متغیرهای ششگانه ویژگی​های روانشناختی کارآفرینانه مؤثر بر فرآيند كارآفريني مستقل تحقيق شامل اراده و پشتكار، خلاقيت و نوآوري(Hurley & Hult, 1998)، خطر‌پذيري، استقلال در كار، كنترل دروني، و روحيه يادگيري، به وسيله پرسشنامه‌اي با اجزاء استاندارد حاوي 22 سؤال در مقياس ليكرت با بازه(5-1) اندازه‌گيري شده، و با استفاده از آزمون هاي تحليل عاملي با (kmo=0.84)، (2=708χ)، (df=231)، (Sig=000) و 62 درصد تبیین واریانس​ها، به شش عامل تقليل داده شده​اند. پرسشنامه طراحي شده، در مراجعه حضوري نخست، در اختيار اعضاء نمونه آماري قرار گرفته و توضيحات لازم نيز برايشان داده شد؛ آنگاه در مراجعه حضوري دوم تا چهارم نسبت به جمع‌آوري آنها اقدام شده است. 
3-3- اعتبار

برای معتبرسازی پرسشنامه تحقیق، از رویه استخراج اجزای متغيرهاي مورد
 اندازه‏گيري از ادبيات موضوعي تحقيق، و آنگاه بومی​سازی آن با بهره​گیری
 از نظریات متخصصان و نیز نمونه​ای مقدماتی استفاده شده است
 (Hult & Ferrel, 1997; Bazargan et al., 1998, 166-171; Sarookhani, 2003, 139). بدین منظور، پرسشنامه طراحي شده، به صورت پيش‌آزمون در اختيار تعداد 11 نفر از اساتيد و خبرگان قرار گرفت آنگاه پس از اخذ نظریات اصلاحي و تعدیل موادی از آنها، مجدداً در اختیار تعداد 31 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و طبق نظریات اصلاحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤالات با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد. در نهایت، پرسشنامه نهايي طراحي و براي جمع‌آوري داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن، شاخص 
GFI = 0.98 نيز كه به عنوان يكي از معيارهاي سنجش روايي است(Hair et al., 1998, 49) در اين تحقيق بيشتر از 0.90 به دست آمده است.

3-4- پایایی

به منظور تعيين قابليت اعتماد(پايايي) ابزار اندازه‏گيري نيز روش​هاي مختلف و متعددي وجود دارد كه يكي از آنها سنجش سازگاري دروني آن است (Conca et al., 2004). سازگاري دروني ابزار اندازه‏گيري مي‏تواند با ضريب آلفاي كرونباخ اندازه‏گيري شود 
(Churchill, 1979; Cronbach, 1951). اين روشي است كه در اغلب تحقيقات مورد
 استفاده قرار مي‏گيرد(Peterson, 1994). اگر چه حداقل مقدار قابل قبول براي اين
ضريب بايد 7/0  باشد، اما مقادير 6/0 و حتي 55/0  نيز قابل قبول و پذيرش است 
(Van de ven & Ferry, 1979, 38; Nunnally, 1978, 62). در تحقيق حاضر، قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري 84/0 بوده است. 

4- يافته‌ها 

در ادامه، نتایج آزمون های باینومیال(دوجمله​ای)، فریدمن، همبستگي و نیز رگرسيون تحليل مسير(مدل معادلات ساختاری) مربوط به فرضيات ششگانه تحقيق تشریح و تبیین می​شوند.

با توجه به جهت​دار بودن فرضیه​های تحقیق، در آزمون های باینومیال(دوجمله​ای)، حداقل نسبت مشاهده شده قابل قبول برای پذیرش فرضیات صفر 70/0 در نظر گرفته شده است، اگر چه برای این امر مقادير 60/0 و حتي 55/0  نيز قابل قبول و پذيرش است 
(Van de ven & Ferry, 1979, 38; Nunnally, 1978, 62). لذا در آزمون های باینومیال جداول متعاقب، احتمالات مشاهده شده بیش از 70/0 نشان می​دهند که فرضیه صفر تأیید می​شود و اگر  احتمال مشاهده شده کمتر از 70/0 باشد مقدار سطح معنی​داری بیشتر از 05/0 نشان می​دهد که فرضیه صفر مورد تأیید است.

4-1- آزمون فرضیه‌هاي ششگانه عوامل روانشناختي مؤثر بر فرآيند كارآفريني مستقل
ملاحظه می​شود در سطح استان مازندران، هر شش متغير روانشناختي مورد بحث بر فرآيند كارآفريني مستقل، تأثير معنادار داشته‌اند. ضمناً بر اساس آزمون فريدمن نيز، رتبه اهميت شش متغير اراده و پشتكار، خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري، استقلال در كار، كنترل دروني، و روحيه يادگيري، به ترتيب  91/4، 84/3، 59/2، 97/3، 55/2، و 14/3 به دست آمده است.
4-3- مدل ‌رگرسيون ‌تحليل مسير(معادلات ساختاري) 

در اين قسمت با توجه به مدل مفهومي تحقيق، مدل رگرسيوني تحليل مسير(مدل معادلات ساختاري) شش متغير تبيين‌كننده نقش عوامل روانشناختي مؤثر بر فرآيند كارآفريني مستقل بر اساس خروجي نرم‌افزار ليزرل ارائه خواهد شد. قابل ذكر اينكه از ميان شاخص​هاي مختلف و متعدد تعيين برازندگي يك مدل معادلات ساختاري(Hooman, 2002)، شاخص​هاي
 (
) RMSEA ، GFI و NFI از بهترين و معروف​ترين‌شان بوده و مي‌توانند در حد كفايت، برازندگي يك مدل معادله ساختاري را تعيين كنند. RMSEA ≤ 0.10 نشان می​دهد اين مدل برازش قابل قبولی با داده​هاي دنياي واقعي دارد (Joreskong & Sorbom, 1989). در تحقيق حاضر RMSEA = 0.041 ، GFI = 0.98 ، AGFI = 0.96 ، NFI=0.97  و NNFI=0.94  بوده است، لذا مدل تحقيق داراي برازندگي لازم بوده و كليت آن مورد تأييد است چرا كه RMSEA كمتر از 10% و GFI و NFI نيز بيشتر از 90% بوده، و متغيرهاي مشهود ششگانه مي‌توانند 96% متغير نامشهود اصلي مورد مطالعه يعني فرآیند كارآفريني مستقل را به صورت مستقيم و غيرمستقيم توجيه و تبيين نمايند.
جدول (1): نتايج آزمون باينوميال(دوجمله​ای) فرضيات ششگانه

	نتيجه آزمون
	سطح

 معنی​داری
	احتمال

 آزمون
	احتمال مشاهده

‌شده
	تعداد

(فراواني)
	مجموعه
	فرضيات
	متغيرها

	تأييد فرضيه يك
	000/0
	70/0
	04/0

96/0
	12

279
	3  ≥
3 <
	فرضيه صفر= عدم تأثيرگذاري

و فرضيه يك= تأثيرگذاري

ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانه بر فرآيند كارآفريني مستقل در سطح استان مازندران
	اراده و پشتكار

	تأييد فرضيه يك
	000/0
	70/0
	10/0

90/0
	27

264
	3  ≥
3 <
	
	خلاقيت و نوآوري

	تأييد فرضيه يك
	000/0
	70/0
	30/0

70/0
	96

195
	3  ≥
3 <
	
	خطرپذيري

	تأييد فرضيه يك
	000/0
	7/0
	10/0

90/0
	24

267
	3  ≥
3 <
	
	استقلال در كار

	تأييد فرضيه يك
	000/0
	7/0
	26/0

74/0
	75

216
	3  ≥
3 <
	
	كنترل دروني

	تأييد فرضيه يك
	000/0
	7/0
	36/0

64/0
	105

186
	3  ≥
3 <
	
	روحيه يادگيري


در نمودارهاي سه‌گانه شماره يك، مدل معادله ساختاري روابط بين متغيرهاي ششگانه مشهود و متغير نامشهود فرآیند كارآفريني مستقل نشان داده شده است. در معادلات ساختاري، متغيرها داراي دوگونه روابط تبيين‌كنندگي مستقيم و غير مستقيم هستند. همان​گونه كه در نمودار T Value ملاحظه مي‌شود در هر دو بخش روابط مستقيم و غير مستقيم، همه روابط مورد تأييد قرار گرفته‌اند، زيرا بر طبق خروجي ليزرل هيچ​كدام از ضرائب مربوط به آنها کمتر از عدد دو نشده و لذا قرمز نشده‌اند. در دو نمودار ديگر نيز ضرائب رگرسيوني استاندارد و برآوردي مستقيم و غير مستقيم مدل معادله ساختاري ارائه شده، و در جدول شماره سه نيز داده​ها و تحلیل​های مربوط نشان داده شده است.
4-2- همبستگي، آماره‌ها و پايايي
جدول (2): همبستگي(سطح 01/0)، آماره‌ها و پايايي متغیرهای پنجگانه

	
	I1
	I2
	I3
	I4
	I5
	I6
	ميانگين
	انحراف

 معيار
	آلفا با حذف

متغير 

	اراده و پشتكار = I1
	1
	
	
	
	
	
	31/4
	54/0
	83/0

	سطح معني‌داري
	000/0
	
	
	
	
	
	
	
	

	خلاقيت و نوآوري = I2
	60/0
	1
	
	
	
	
	00/4
	62/0
	83/0

	سطح معني‌داري
	000/0
	000/0
	
	
	
	
	
	
	

	خطر‌پذيري = I3
	48/0
	40/0
	1
	
	
	
	53/3
	77/0
	83/0

	سطح معني‌داري
	000/0
	000/0
	000/0
	
	
	
	
	
	

	استقلال در كار = I4
	42/0
	41/0
	33/0
	1
	
	
	99/3
	69/0
	83/0

	سطح معني‌داري
	000/0
	000/0
	000/0
	000/0
	
	
	
	
	

	كنترل دروني = I5
	21/0
	20/0
	22/0
	16/0
	1
	
	53/3
	66/0
	84/0

	سطح معني‌داري
	000/0
	001/0
	000/0
	006/0
	000/0
	
	
	
	

	روحيه يادگيري = I6
	18/0
	020/0
	15/0
	05/0
	017/0
	1
	63/3
	97/0
	85/0

	سطح معني‌داري
	200/0
	713/0
	010/0
	354/0
	777/0
	000/0
	
	
	


	ضرائب  T Value
	ضرائب  استاندارد
	ضرائب  برآوردي
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نمودار (1): مدل معادله ساختاري روابط بين متغيرهاي مشهود ششگانه و متغير نامشهود

در جدول زیر اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل حاصل از روابط تعاملی بین متغیرهای ششگانه تحقیق بر فرآیند کارآفرینی مستقل ارائه شده​اند. در محاسبه اثرات متغیرها، از معادلات ریاضی ارائه شده در صفحات آتی و نیز مقدار میانگین به دست آمده از مطالعات میدانی(31/4- 4-53/3- 99/3- 53/3- 63/3) که در جدول شماره دو آمده​اند، استفاده شده است. 
همان​گونه كه در جدول بالا مشاهده مي‌شود، همه روابط مستقيم و غير مستقيم بين متغيرهاي مشهود با فرآيند كارآفريني مستقل در سطح استان مازندران مورد تأييد قرار گرفته است، لذا در استخراج معادله ساختاري لازم است همه روابط مستقيم و غيرمستقيم وارد معادله شوند. 
مدل عمومي معادله ساختاري روابط تعاملي بين متغيرها(اثرات مستقيم و غيرمستقيم) عبارت است از: 

(اثرات غير مستقيم) + (اثرات مستقيم) = اثرات کل در مدل معادله ساختاري

با توجه به نمودار شماره یک، مدل معادله ساختاري تبيين كننده نقش عوامل روانشناختي بر فرآیند كارآفريني مستقل بر حسب ضرائب استاندارد(فقط روابط مستقيم) عبارت است از:

I =  (0.82 I1 + 0.72 I2 + 0.59 I3  + 0.54 I4 + 0.28 I5 + 0.16 I6)
و مدل معادله ساختاري تبيين كننده نقش عوامل روانشناختي بر فرآیند كارآفريني مستقل بر حسب ضرائب غير استاندارد عبارت است از:

I =  (0.89 I1 + 0.90 I2 + 0.91 I3  + 0.75 I4 + 0.37 I5 + 0.31 I6)   (اثرات مستقيم شش متغير)
جدول (3): داده​ها و تحلیل​های مدل معادله ساختاري
	متغير نامشهود
	فرآيند كارآفريني مستقل= E

	متغيرهاي

 مشهود
	اراده و

 پشتكار
	خلاقيت و نوآوري
	خطر

‌پذيري
	استقلال

 در كار
	كنترل

 دروني
	روحيه

 يادگيري

	علامت‌اختصاري

متغيرهاي مشهود
	I1
	I2
	I3
	I4
	I5
	I6

	ضرائب استاندارد
	0.82
	0.72
	0.59
	0.54
	0.28
	0.16

	تأييد/ رد

 كليت مدل
	RMSEA=0.04      GFI = 0.98      AGFI=0.96     NFI=0.97     NNFI=0.94
كليت مدل تأييد مي‌شود

	اثرات

مستقیم


	آماره T
	49/14
	47/12
	90/9
	95/8
	37/4
	50/2

	
	تأیید/رد اثر
	تأييد
	تأييد
	تأييد
	تأييد
	تأييد
	تأييد

	
	ضریب
	89/0
	90/0
	91/0
	75/0
	37/0
	31/0

	
	رتبه اثرگذاری
	سوم
	دوم
	اول
	چهارم
	پنجم
	ششم

	اثرات

غیرمستقیم


	آماره T
	67/5
	44/8
	42/10
	80/10
	80/11
	96/11

	
	تأیید/رد اثر
	تأييد
	تأييد
	تأييد
	تأييد
	تأييد
	تأييد

	
	ضریب
	195/0
	99/2-
	31/0
	4/3-
	67/0
	51/0-

	
	رتبه اثرگذاری
	ششم
	دوم
	پنجم
	اول
	سوم
	چهارم

	اثرات کل

مستقیم + غیرمستقیم
	ضریب
	085/1
	09/2-
	22/1
	65/2-
	04/1
	2/0-

	
	نحوه و جهت اثرگذاری
	مثبت
	منفی
	مثبت
	منفی
	مثبت
	منفی

	
	رتبه اثرگذاری
	چهارم
	دوم
	سوم
	اول
	پنجم
	ششم


I1 = (0.10 I1 × 0.90 I2) + (-0.01 I1 × 0.91 I3) + (-0.09 I1 × 0.75 I4) + (-0.06 I1 × 0.37 I5) 

+ (0.21 I1 × 0.31 I6)                                               (اثرات غير مستقيم اراده و پشتكار)
I2 = (0.10 I2 × 0.89 I1) + (-0.10 I2 × 0.91 I3) + (-0.15 I2 × 0.75 I4) + (0.00 I2 × 0.37 I5)

+ (-0.32 I2 × 0.31 I5)                                         (اثرات غير مستقيم خلاقيت و نوآوري)
I3  = (-0.01 I3 × 0.89 I1) + (-0.10 I3 × 0.90 I2) + (0.03 I3 × 0.75 I4) + (0.14 I3 × 0.37 I5)

 + (0.19 I3 × 0.31 I6)                                             (اثرات غير مستقيم خطر پذيري)
I4 = (-0.09 I4 × 0.89 I1) + (-0.15 I4 × 0.90 I2) + (0.03 I4 × 0.91 I3) + (0.02 I4 × 0.37 I5)

+ (-0.08 I4 × 0.31 I6)                                           (اثرات غير مستقيم استقلال در كار)
I5 = (-0.06 I5 × 0.89 I1) + (0.00 I5 × 0.90 I2) + (0.14 I5 × 0.91 I3) + (0.02 I5 × 0.75 I4) + (-0.08 I5 × 0.31 I6)                                                                  (اثرات غير مستقيم كنترل دروني)

I6 = (0.21 I6 × 0.89 I1) + (-0.32 I6 × 0.90 I2) + (0.19 I6 × 0.91 I3) + (-0.10 I6 × 0.75 I4)  + (-0.08 I6 × 0.37 I5)  
(اثرات غير مستقيم روحيه يادگيري)
بر اساس معادلات بالا، هرگونه تغيير و بهبود در فرآيند كارآفريني مستقل از طريق توجه به ويژگي​هاي روانشناختي كارآفرينان مي‌تواند با توجه به روابط رياضي بالا بررسي و تبيين گردد.

5- بحث، نتیجه​گیری و ارائه پیشنهادها

محدوديت​هاي مربوط به بعد زمان و مكان در تمامي تحقيقات رشته‌هاي علوم انساني و اجتماعي به طور عام و رشته مديريت و كارآفريني به صورتي خاص باعث شده است یافته​های تحقیقاتی، علیرغم شباهت​های موجود در متغیرها و روش مورد استفاده، دارای تفاوت​های قابل توجهی باشد. بر این اساس، لازم است ابتدا با توجه به شرايط زماني و مكاني مورد استفاده، بومي‌سازي​هاي لازم مرتبط با نتايج مطالعات انجام شود تا كاربردهاي نتايج مذكور مقرون به صحت و درستي باشد. همان​گونه که در پبشینه تحقیق نیز نشان داده شده است کارآفرینان، ویژگی​های روانشناختی مختلفی نظیر توفیق​طلبی(Hansemark, 1998; McClelland, 1961, 1987; Utsch & Rauch, 2000; Murray, 1938) خلاقیت و نوآوري(Tajeddini, 2006) خطر‌پذیری(Cunningham & Lischeron, 1991)، اعتماد به نفس(McClelland, 1965,)، و غیره دارند که همه آنها خصوصیات منحصر به فردی هستند(Atkinson & Raynor, 1974; Grote & James, 1991; McClelland, 1961). تا مدت‌ها تصور می​شد كارآفريني يك خصوصيت ويژه فردي بوده (Levie, 1999) و عده اي نیز بر وراثتي بودن صرف آن تأکید دارند(Levie, 1999). این در حالی است که ويژگي​هاي شخصی و روانشناختي فرد كارآفرين(Kiggundo, 2002; Wagner & Sternberg, 2004; Lerners & Haber, 2000) مانند توفيق‌طلبي، خطرپذيري، اعتماد به نفس، عمل‌گرا بودن، استقلال، و كانون كنترل دروني فرد كارآفرين بر موفقيت و شكست فرآيند كارآفريني مؤثر بوده
(Kiggundo, 2002) و به مناسب بودن ویژگی​های روانشناختی كارآفرينان بستگي دارد(Markman & Baron, 2003). نتایج تحقیق حاضر نیز همانند نتایج اشاره شده در بالا نشان می دهد عوامل روانشناختی تأثیر معناداری بر فرآیند کارآفرینی مستقل دارند.

در تحقيق حاضر، نقش عوامل روانشناختی بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح استان مازندران پیگیری شده است. یافته​های تحقیق حاضر می​تواند برای دیگر استان​های کشور نیز تعمیم​پذیری داشته باشد. در این تحقيق، نشان داده شده كه هر كدام از متغيرهاي ششگانه، به شكلي اثرات تبييني قابل قبول و معني‌داري بر فرآیند کارآفرینی مستقل داشته، و در مجموع می‌توانند معادل 96%  تغییرات را توجیه و منعكس نمايند. از شش متغیر مورد مطالعه، متغیر استقلال در کار بیشترین اثرگذاری را بر فرآیند کارآفرینی مستقل داشته، و از این حیث متغیرهای خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري، اراده و پشتکار، كنترل دروني، و بالاخره روحيه يادگيري، به ترتیب در درجات بعدی اهمیت بوده​اند. 

بر اساس یافته​های تحقیق حاضر می​توان نتیجه​گیری نمود که به منظور بهبود در فرآيند كارآفريني مستقل در سطح جامعه آماري مورد مطالعه از منظر ویژگی​های روانشناختی کارآفرینان، مي‌توان از طريق توجه به متغيرهاي ششگانه روانشناختی تبيين كننده آن در دنياي واقعي اقدام کرد. از این منظر لازم است در درجه اول بيشترين توجه به متغیر استقلال در کار شده، و در درجات بعد به متغيرهاي دیگر به ترتیب اهمیت​شان توجه شود. البته نکته مهم قابل ذکر اینکه توجه به هر کدام از این ویژگی​های روانشناختی کارآفرینان به منظور اثرگذاری بر بهبود فرآیند کارآفرینی مستقل، خود مستلزم اجرای تحقیقات و طرح​های خاصی است که به آینده موکول می​گردد.

همان​گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، سه دليل مهم توجه به موضوع كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و ايجاد اشتغال مولد است. تغيير و تحولات موجود در دنياي امروز كارآفرينان را در خط مقدم عامل توسعه فنّاوري و اقتصادي قرار داده است. تجربه موفقيت‌آميز اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز برخي كشورهاي در حال توسعه در مديريت بر بحران​هاي اقتصادي، به يمن توجه و التفات به توسعه كارآفريني و كارهاي نوآورانه بوده است و به همين دليل براي كارآفريني و كارآفرينان اهميت خاصي قائل مي‌گردند. با توجه به نقش و اهميت كارآفريني و سابقه درخشان كارآفرينان در توسعه بسياري از كشورها، و با توجه به مشكلات اقتصادي كشور، چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي به طور عام و در سطح استان مازندران به صورتي خاص، ترويج و اشاعه مفهوم كارآفريني، و بسترسازي براي فرهنگ حامي كارآفريني از اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است. مديران و مسؤولین مي‌توانند با بهره‌گيري و استفاده از نتایج تحقیق حاضر در مورد عوامل روانشناختی  مؤثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل، توسعه كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد در جامعه مورد مطالعه و پيگيري قرار دهند. 

با توجه به مطالب اشاره شده در متن مقاله، موارد زير به عنوان پيشنهادهایی برای انجام تحقيقات آتي در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر مي‏تواند ارائه گردد: 1- تعیین و تبيين چگونگی تغییر در ویژگی​های ششگانه روانشناختی کارآفرینان به منظور اثرگذاری بر فرآیند کارآفرینی مستقل مسند به یافته​های مقاله حاضر. 2- تعیین و تبیین نقش ویژگی​های زندگینامه​ای، محیطی، گروهی و سازمانی مؤثر بر فرآيند كارآفريني مستقل. 3- اجراي مدل مفهومي تحقيق حاضر در زمان و مكان ديگر و مقايسه نتايج آن با نتايج تحقيق حاضر. 
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�- POSDCORB (P-Planning, O=Organizing, S=Staffing, D=Directing, CO=Coordinating, R=Reporting, B=Budjetting)


POSDCORB وظایف هفت�گانه مدیریتی هستند که گیولیک(Guelick) و ارویک(Urwick) بیان کرده�اند


�- GFI=Goodness of Fit Indexes(شاخص نیکویی برازش).


�- RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation (ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی),


GFI=Goodness of Fit Index (شاخص نیکویی برازش), 


AGFI=Adjusted Goodness of Fit Index (شاخص نیکویی برازش تعدیل شده), 


NFI=Normed Fit Index (شاخص برازش نرمال),


NNFI= Non Normed Fit Index (شاخص برازش غیرنرمال).














